
 

  
  

 ختيشنا وابستگى روان ينقد و بررس
  نياخلاق به د

  13/2/1391 :تاريخ تأييد  6/6/1390 :تاريخ دريافت
  *اكبر عليزاده علي   _______________________________________________________________  

    ييمحمدمحمدرضا

  چكيده
 يبـرا  اي ـآ، گـر ياست؟ و بـه عبـارت د   نيبه د هاخلاق در مقام اجرا وعمل وابست ايموضوع كه آ نيا ةدربار
 ين ـيد ةزي ـانگ، زهي ـآن انگ اي ـلازم است وآ يگريد ةزيانگ و ليدل، لم به اخلاقاز ع ريغ ،كردن عمل ياخلاق
 هـاي  دگاهي ـد ؟نـد ا يكـاف  زي ـن گـر يد هـاي  زهيباشد و انگ ينيد ةزيانگ ديكه لزوماً نبانيا ايباشد و  ديبا اياست 
. ردك ـ يبنـد  موافـق ومخـالف دسـته    دگاهي ـتوان آنها را به دو د يمطرح شده است كه در مجموع م يمختلف

شدن  يبه اخلاق يكمك چيتواند ه ينم نيمعتقدند نه تنها د ،ستاو روانيكانت وپ از آن مخالف كه دگاهيد
است كه تنها  يموافق مدع دگاهيد، گرياز طرف د رساند مي زينآسيب به آن  نيبلكه دخالت د، اعمال بكند

 يكه التزام آدم ـنيابر لاوهع يخداباور آنها معتقدند. علم و عمل را پر كند نيخلأ موجود ب نيتواند ا يم نيد
 دگاهي ـد ني ـا. به وجود آورد نيزرا  ينو هاي تواند ارزش يم ،دهد يكرده وگسترش م تيرا تقوها  به ارزش
  .ياخلاق اسلام ةفلاسف انيدر م مه كرد و دايپ ياخلاق غرب ةفلاسف انيتوان در م يرا هم م

 زشي ـانگ، تي ـن، زهي ـانگ ،عمـل بـه اخـلاق   ، به اخـلاق علم ، مقام اجرا، ييضمانت اجرا: واژگان كليدي
  .يخداباور، يعاطفگ يب، يعاطفه دار، ياخلاق

                                                      
  ). alizadeh.aa110@gmail.com( فلسفه كارشناس ارشد* 
 دانشيار گروه فلسفه دانشگاه تهران.  
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  مقدمه
بايـد نتـايج دينـي آن را هـم      ،علاوه بر علم بـه اخلاقيـات  ، اينكه آيا براي عمل به اخلاق

اسـت كـه در طـول تـاريخ     اي  مسئله، دانست تا انگيزة كافي براي عمل به وجود آيد يا نه
ن مسـئله  ي ـونان باستان گرفته تا غرب امـروز بـه ا  يهاى اخلاقى  از نظام. وده استمطرح ب

 نـد ك ت مـى ي ـفاكمعتقد بود علم به اخلاق براي عمـل بـه اخـلاق     سقراط. اند توجه داشته
نيز علم به اخلاق را شـرط لازم وكـافي    افلاطون .)154ص، 1ج ،1380، كاپلستون: ك.ر(

 سقراطو  افلاطونسخن ، ارسطواما از ديدگاه  .)Plato, 1977( عمل به اخلاق مي دانست
دانسـت و هـدف    تربيت را نيز ضـروري مـي  ، معرفت وي علاوه بر علم و. درست نيست

 سـقراط معتقـد بـود    سقراطدر ضديت با سخن  ارسطو. شمرد تربيت را تقويت اراده برمي
  .)Aristotle, 1991, p.1( از ضعف اراده غفلت ورزيده است قياس به نفس كرده و

بـرآن   محقـق سـبزواري  . دارند ارسطوي مشابه ديدگاه هاي فلاسفة اسلامي نيز ديدگاه
عمـل   ،آيد و پـس از آن  د به وجود ميتصديق در انسان شوق مؤكّ است كه از تصور و

به همين نيز  ملاصدرا .)]تا بي[، سبزواري( د استهمان شوق مؤكّ ،شود و اراده صادر مي
 ـ   لكن ؛مطالب معتقد است امـا نتيجـة ضـروري آن    ، داراده را حالتي غيـر از شـوق مؤكّ

 .)200ص ،1388 و 354ص، 6ج و 114ص، 4ج ،1368، متألهينصــدرال( دانــد مــي
                                                      

 سـقراط اعـم از   ،شده گفتني است كه نقطة اشـتراك همـة ايـن فيلسـوفان     هاي مطرح درمورد ديدگاه ،
عمل مطابق  رتاًاين است كه پس از علمي خاص، ضرو محقق سبزواريو  ملاصدرا، ارسطو، افلاطون

 افلاطـون و  سـقراط . اما اختلاف آنها در واسطة ميان معرفـت و عمـل اسـت    ؛آن علم رخ خواهد داد
انـد و   قائـل  _يعنـي شـوق   _»واسطه«تنها به يك  سبزواريو  ارسطواي وجود ندارد؛  معتقدند واسطه

نـام اراده يـا    ارسـطو  اختلاف ديگر اينكـه . اعتقاد دارد _يعني شوق و اراده _»واسطه«به دو  ملاصدرا
بر حالتي غيـر از معرفـت و    ملاصدرابر شوق مؤكّد و  سبزواري ؛ميل انتخاب را بر مجموع معرفت و
و  سـقراط كنـد،   اقامه مـي  ارسطوكه  گونه رسد آن البته به نظر نمي. نهد شوق، اما نتيجة ضروري آن مي

تابع معرفت است و اگـر ميلـي    ،عملبلكه تأكيد آنها اين است كه  ؛منكر ميل و شوق باشند افلاطون
كنـد،   تواند باعث شود كه عمل، سيري غير از آنچه را معرفت تعيين مي نيز در كار باشد، اين ميل نمي

نيـز  ) 316ص ،1359، طباطبـايي : ك.ر( علامه طباطبـايي ، )34برنجكار، نامة مفيد، ش: ك.ر(طي كند 
ايشان بـه  . صدور آن عمل را به همراه دارد كند كه اعتقاد به وجوب عملي خاص ضرورتاً تصريح مي

دربـارة طـرح ايـن    (كنـد   منظور توجيه ضعف اخلاقي و جمع آن با نظرية خويش نيز دليلي اقامه مي
 ).173-163ص ،1362وارنوك، : ك.دليل و نقد اين نظريه ر
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براي مثال قرآن دربارة علماي اهل ؛ كنند ييد ميرا تأ ارسطوبرخي آيات قرآن نيز ديدگاه 
  :فرمايد مي) نصارا يهود و( كتاب
 :كتَاب يعرِفُونهَ كمَا يعرِفُونَ أبَنَاءهم وإِنَّ فرَِيقًا منْهم لَيكْتمُونَ الحْقَّ وهم يعلمَونَالَّذينَ آتَينَاهم الْ«
كـه پسـران خـويش را     شناسـند، چنـان   را مـي  )پيـامبر ( او ،كه به آنها كتـاب داديـم   آنان
  )146: بقره( » دارند ده ميپوشي _دانند كه مي با آن_ شناسند و گروهي از آنان حق را مي

  .مردود دانسته شده است ،علم به عمل ةعليت تام ،در اين آيه
و   موسيفرمايد پس از مشاهدة معجزات حضرت  فرعونيان مي يا دربارة فرعون و

  :همچنان او را تكذيب كردند، يقين به نبوت وي
»حذاَ سرَةً قَالُوا هصباتُنَا مآي متْهاءا جَبِينٌ فَلما * رٌ ملـُوعا وْظُلم مها أنَفُْسقَنَتْهتَياسا ووا بِهدحجو: 

 "جادويي آشـكار اسـت   ،اين": هاي روشن ما به آنان رسيده گفتند پس آن گاه كه نشانه
جـويي آنهـا را انكـار     ها يقين داشت، از سر ستم و برتري يشان به آن نشانهها كه دلبا آن

  .)14و  13 :نمل(» كردند
اين آيه ظلم و علو را دو عامل از ميان عواملي كه انسان را از عمل به مقتضاي علـم  

  .كند معرفي مي، باز مي دارد

  طرح مسئله
وجود انگيزه وارادة قـوي نيـز    ،فرض مهم كه علاوه بر معرفت اخلاقي با توجه به اين پيش

كه ديـن چـه نقشـي در     ن استآپرسش اصلي ما در اين مقاله ، شرط عمل به اخلاق است
  براي عمل به اخلاق ايجاد كند يا نه؟اي  تواند انگيزة قوي مي آيا دين و ؟ايجاد انگيزه دارد

  زش اخلاقىين با انگيرابطة د. 1
، ل ضـعف اراده ي ـدل بـه ، بر علم و معرفت به اخـلاق  ه انسان علاوهكفرض  با توجه به اين پيش

او را به سوى عمل به اخلاق ، ل رفتار اخلاقىينوان دلعه بتواند بهكگرى است يازمند عامل دين
                                                      

  در فلسفة اخلاقي جديد از اين نيرو به انگيزش اخلاقي)Moral Motivation (  كننـد و در ميـان    تعبيـر مـي
] تـا  بـي [سـبزواري،  : ك .ر(هاي ديگر دارنـد   فلاسفة اخلاقي اسلامي ميل، اراده، نيت، شوق مؤكد و تعبير

توان گفت كه مبادي عمـل اخلاقـي    هرحال، مي به).  354، ص6و ج 114، ص4، ج1368صدرالمتألهين ، 
  . ن مقاله دربارة ميل، نيت و انگيزه استبحث ما در اي. ميل، اراده يا انگيزه. 2معرفت؛ . 1: عبارت است از
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ه ك ـل رفتار اخلاقـى باشـد   يتواند منشأ عمل و دل زه در درون انسان مىيه انگكسوق دهد و اين
ه نقـش  ك ـها  زهين انگيزه يا انگيه اك ديدد يبا، ندك ب مىيانسان را به سوى عمل به اخلاق ترغ

ن ي ـتوانـد آنهـا را در ا   زى مىيچه چ ،آيند به وجود ميچگونه ، نندك فا مىياصلى را در اخلاق ا
لسوفان اخـلاق  يخته و فيهاى فره خ دغدغة اصلى همة انسانيه در طول تاركر انسانى يامر خط
هـا   ت ارزشيتواند عامل مؤثرى براى تقو ن مىيا خداباورى و ديارى رساند؟ آيو  كمك، بوده
زش اخلاقى يتواند به انگ ن مىيا ديق باشد؟ آتر در عمل به اخلا زش اخلاقى قوىيجاد انگيو ا
ن آنها تضـاد قائـل   ايو حتى م ن را از اخلاق جدا دانستيلى دكطورد بهيه باكنيا اي. ندك كمك

با ، م او باشديد و شرط تسليق د بىيه انسان باك ىيخدا، انيه وجود خداوند ادكشد و معتقد بود 
  .) Rochels, 1997:ك.ر( ل عمل اخلاقى منافات داردلااستق

دگاه مخالفـان  ي ـه ما از آن به دك نخستدگاه يد: دگاه وجود داردينجا دو ديدر ا، هرحال به
زش ي ـى به اخلاق و انگكمكگونه  چيتواند ه ن نمىيه دكمبتنى است  باورن يبر ا ،مينك ر مىيتعب

شروع شده  كانتيا بهتر بگوييم از [ و پيروان اوست انتكراث يه مكدگاه ين ديا. ندكاخلاقى ب
ح آن در ادامـه  يه توض ـك ـ *ناشي شـده اسـت   ،نان به اخلاق دارنديه اكنوع نگرشى  از، ]است

ن يه دكنه تنها مدعى است ، مينك ر مىيدگاه موافقان تعبيه از آن به دك، دگاه دوميد. خواهد آمد
 ،از آنه بـالاتر  ك ـبل ؛نـد كن علم به اخلاق و عمل به اخلاق را پر ايمن خلأ موجود يتواند ا مى

ه ك ـن باورنـد  ي ـدگاه بـر ا ين ديقائلان به ا. ديآ ارى برمىك نيچن ن از عهدةيه تنها دكادعا دارد 
، بـرآن  ا گسـترش دهـد و عـلاوه   ي ـنـد  كت يها تقو تواند التزام آدمى را به ارزش خداباورى مى

دا يپ ان فلاسفة اخلاق غربىيتوان در م دگاه را هم مىين ديا. را به وجود آورد يهاى نو ارزش
دگاه ي ـدگاه مخالفـان و بعـد از آن د  ي ـنجا ابتدا ديما در ا. رد و هم در فلاسفة اخلاق اسلامىك

  .ميپرداز م و به نقد و بررسى آنها مىيآور موافقان را مى
                                                      

از آن حيث كه مبتنـي   اخلاق«: نوشت دين در محدودة عقل محضدر مقدمة چاپ اول كتاب  كانت *
واسـطة عقـل    بـه  ،عنوان فاعل مختاري است كه فقط از آن جهت كـه مختـار اسـت    بر مفهوم انسان به

نيازمند تصور موجـود ديگـري بـالاي سـر      كند، نه خودش خود را به قوانين مطلق ملزم و تكليف مي
اي غير از خود قانون تا به وظيفة خـود عمـل    انسان است تا تكليف خود را بفهمد و نه محتاج انگيزه

خاطر خودش به دين نياز ندارد، بلكه به بركت عقل عملي محض، خودكفـا   بنابراين، اخلاق به... كند 
اخلاق را بر ديـن مبتنـي    كانتليل اساسي است كه چرا و اين د)  Kant ,1960, p.3( »نياز است و بي

دهندة بين  عنوان ارتباط دارد برترين خير را به ميآن جهت كه قانون اخلاقي ما را وااما از . نكرده است
؛ يعني از طريق قانون اخلاقي ملزم هسـتيم كـه خـدا و جـاودانگي      فضيلت و سعادت مسلّم بينگاريم

  .)Ibid ,p.5( انجامد ، اخلاق ناگزير به دين ميبنابراين .نفس را فرض كنيم
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  )انگيزة اخلاقي از ديدگاه كانت( دگاه مخالفانيد) الف
 _كند اخلاقي جدا ميكه او را از ساير نظريات  _كانتاخلاق  هاي اساساً يكي از ويژگي

انگيزه در ارزش كـار   به تأثير نيت و، انگيزه و به عبارت ديگر اين است كه او به نيت و
مندبودن يك كار اين اسـت   بودن و ارزش ملاك اخلاقي، كانتاز نظر . توجه كرده است

 نه جبري و ،انتخاب خود فاعل باشد يعني ناشي از ارادة آزاد و _اختياري باشد، كه اولأ
تنها موافقت ، اما از نظر او، وظيفه و قانون عقلي باشند از سراين احكام ، ثانياً؛ اضطراري

ناشـي از   بايـد ، بـرآن  بلكه عـلاوه ، با وظيفه و تكليف براي ارزش اخلاقي كافي نيست
، يعني انگيزة انسان در انجام كار اختياري موافق با قانون؛ ارادة احترام به قانون هم باشد

بـه آن توجـه كـرده     كانـت ن چيزي است كـه  تري مهم ؛از قانون باشد و اين فقط اطاعت
 اخلاقي متمايز مي كند هاي نظام اخلاقي او را از بسياري از مكتب ،است و همين مسئله

  .)61–55ص ،1379، استرول و پاپكين: ك.ر(
 حتي اگر كارهاي خوب را به داعي تمـايلات شخصـي انجـام دهيـد و    ، به اعتقاد او

ايـن ارزش  ، خـاطر نفـع شخصـي    ولـي بـه   ؛ه كنيـد ئن خدمات اجتماعي را هم ارابهتري
اگر كاري براي رسيدن به سـعادت  : گويد ي پا را فراتر نهاده و ميوي حت. اخلاقي ندارد

، اين هـم فاقـد ارزش اخلاقـي اس؛   ، يا كمال و يا حتي براي پاداش اخروي انجام شود
تنهـا كـاري ارزش   . مزدش را گرفته اسـت  و است كه كاري كردهاي  چراكه مانند معامله

، كانـت از نظر ، بنابراين .)همان( اخلاقي دارد كه به اين دليل انجام شود كه وظيفه است
 ،»اختيـاري بـودن  «: دهندة يك كار اخلاقي و با فضيلت عبـارت اسـت از   عناصر تشكيل

خيـر   كانـت . »شدن امبا انگيزة احترام به قانون و انجام وظيفه انج«و  »بودن موافق قانون«
ارادة انجـام وظيفـه   ، دانـد و منظـورش از ارادة خيـر    اخلاقي را تنها همين ارادة خير مي

متصـف بـه   ، پس كاري كه موافق قانون و به انگيزة اطاعت از قانون انجـام گيـرد  . است
  .)همان( شود حسن اخلاقي مي

بايـد آن را  هـا   انسـان كند كه تمام  وظيفه چيزي است كه هر انساني درك مي، از نظر او
ايـن خيـر   . دوست داشته باشيم كه همه راسـت بگوينـد   يعني راست بگوييم و؛ انجام دهند

كار اخلاقي انجام داده ، البته چنين هم نيست كه هركس راست گفته. اخلاقي و وظيفه است
نـه اينكـه   ، گفتن وظيفـه اسـت   گفتنش هم اين باشد كه راست بلكه بايد انگيزة راست ؛است
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اين منافع مترتبّ ، هرحال هرچند به. به اين دليل كه منافعي برآن مترتبّ است ؛ست بگويدرا
كار را  اين ،ولي فاعل نبايد به قصد اين غايات، انسان به سعادت خواهد رسيد خواهد شد و

  .)همان( خاطر انجام وظيفه آن را انجام دهد بلكه فقط بايد به، انجام دهد
صريحاً با ، اصل و اساس امور اخلاقي از انگيزة اعمال استدر اصرار بر اينكه  كانت

اين  ،آن داند و را يك چيز ميها  چراكه مرجع تمام اين انگيزه ؛سودانگاران اختلاف دارد
صرفاً براي احترام به قـانون اخـلاق عمـل     است كه آدمي وقتي به حكم حس تكليف و

؛ خواست و ارادة نيـك است داراي انساني ، انسان نيك، سان بدين. اخلاقي است، كند مي
، كانـت : ك.ر( كند احترام به قانون اخلاقي عمل مي كه براي اداي تكليف و يعني انساني

  .)178ص، 6ج ،1380، كاپلستون /60–52ص ،1369
  *؟دانست اخلاق مي زيانآن را به  با ابتناي اخلاق به دين مخالف بود و كانتچرا 

هم شايد اين باشد كـه   دليل آن. موضوع فلسفه استن تري علم اخلاق مهم كانتبه باور 
وي پس از آنكه نشان داد همة براهين مستفاد از عقل محض بـراي اثبـات وجـود خداونـد     

، همـان ، و استرول پاپكين: ك.ر( معتبر دانست دلايل اخلاقي را براي اين مهم، نامعتبر است
 Kant( برعكس نه ق استوار باشددين بايد بر پاية اخلا، كانتاز ديدگاه ، بنابراين .)55ص

 هاي اخلاق و قانونمعتقد است ، رو از اين .)352–351ص ،1376، شرف خراساني /1997,
نـه اخـلاق    ،پس اين دين است كه نيازمند اخـلاق اسـت   ؛برد آن انسان را به سوي دين مي

، ياينكه معتقد اسـت محـرك نهـايي عمـل اخلاق ـ     وي با .)Kant, 1960, p.3( نيازمند دين
بر اين باور است كه اخلاق ، با اين حال ؛هينه اطاعت از احكام ال ،د ذاته استح تكليف في

عنـوان   به، قانون اخلاقي از طريق مفهوم خير اعلا«: گويد كه مي چنان ؛شود ي به دين ميمؤد
عنوان احكام  ن كلية تكاليف بهيعني شناخت، ي به دينمؤد، مقصود و غايت نهايي عقل عملي

  .)Ibid, p.6( »... اعنوان ضامن اجر اما نه به، شود ي ميهال
                                                      

 نقد عقـل عملـي   و نقد عقل نظرينظر خود را دربارة ارتباط دين و اخلاق در دو كتاب مهـم   كانت *
  .ه را بيشتر شرح و تفصيل داده استاين مسئل دين در محدودة عقل تنهامطرح كرده و در كتاب 

  چونان متعلّق و واپسـين هـدف    ،خلاق با مفهوم نيكي برترينقانون ا«: گويد باره مي در اين كانتخود
گردد؛ يعني به سوي شناخت همة وظـايف، چونـان اوامـر     عقل ناب عملي به سوي دين رهنمون مي

هـاي اساسـي هـر     يا احكام خودسرانة يك ارادة بيگانة حادث، بلكه قـانون  اتبمصوخدايي، نه مانند 
 »ها يا اوامر موجـود بـدترين پذيرفتـه شـوند     بايد چونان فرمانارادة آزادي براي خود كه با وجود آن 

  .)شرف خراساني، همان(
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 »خـودآييني اراده «ول محوري فلسفة اخلاق خود كه بـر به دليل پايبندي به اص كانت
معتقـد   ]تابع امر مطلق و امر مطلق را براي خويشتن وضع كـرده  ،و اراده[ ريزي شده پي

است و  »ديگرآييني«ن آن بر پاية قرارداد، هينهادن اخلاق بر شالودة فرمان الاست كه بنا
معتقـد اسـت   ، بنـابراين . ن خطاي فلاسفة سلف بوده اسـت تري بزرگ، كانتاين از نظر 

. به ديـن بنگـريم  ، انگيزة اطاعت از قانون نيازي نداريم براي شناخت قانون اخلاقي يا به
ا اگـر مـا اخـلاق ر    » تواند مبتني بر چيزي غيـر از خـود عقـل باشـد     خودمختاري نمي"

ايـم و   ي اراده قرار گرفتهدر معرض ديگرآيين، سرسپردگي و وفاداري به ارادة خدا بدانيم
اميد به پاداش خواهـد بـود و    انگيزة ما براي اطاعت از قانون اخلاقي ترس از عقوبت و

  .)Salivan , 1994, p.263( برد كار ارزش اخلاقي ما را از بين مي اين
عت اما او اين انگيزه را صرفاً اطا ؛بسيار مهم است ،به نيت و انگيزة كار كانتتوجه 

  .كند هي را سرسپردگي و فاقد ارزش اخلاقي قلمداد ميداند و انگيزة ال از قانون مي
م بـا  حـق تقـد  ، در تعارض بين قانون اخلاقي و قوانين مقرر مذهبي، كانتبه عقيدة 

انيم خـدا را خشـنود   تـو  چنين تنها از طريق قانون اخلاقـي مـي  هم. قانون اخلاقي است
توانيم مطمئن شـويم خضـوع    تنها با اطاعت قانون اخلاقي است كه مي، بنابراين. سازيم

، كانـت در تفسـير   .)Kant, 1960, pp.143-145( ايم حقيقي مورد نظر او را عرضه داشته
يعنـي اولـين ديـن جهـاني را در مقابـل      ، كليساي حقيقـي  نخستينآمده است تا  عيسي

 .Ibid, pp) ( بنيـاد نهـد  ، مبتني اسـت  ر و موضوعهتنها بر قوانين مقرّ مذهب يهودي كه

ترويج همگاني دين اخلاقي اسـت كـه شـامل همـان قـانون      ، پيام اساسي او  167–166
 ,Sulivan, 1994( انـد  قبلاً در اعماق وجـود شـان يافتـه   ها  اخلاقي است كه همة انسان

pp.265-268/ Ibid , p.118(. يـك اخـلاق    كانـت ن گفت كـه اخـلاق   توا مي، در نتيجه
وظيفه و تكليف اخلاق را عقل آدمـي  ، گرايانة سكولاريستي است كه براساس آن وظيفه

  * .كند بدون استعانت از دين مشخص مي
                                                      

ولي دين مورد نظر او ديني است كـه فقـط در محـدودة     است؛از ابتدا دين را مد نظرداشته  كانتالبته  *
مسـتقل از ديـن و حتـي وجـود      گويد كـه الزامـات اخلاقـي منطقـاً     وي از طرفي مي. عقل تنها باشد

از طرف ديگر، معتقد است چـون   .نيازي به دين ندارد اصلاً ،خاطر خود ، اخلاق بهرو از اين ؛ستخدا
تـوانيم براسـاس    مي ،بدون تصور خدا و ارادة او مشكل است ،كردن مدعيات الزامات اخلاقي ملموس

مـان   ليفمعنا كه همة تكا شدن داريم؛ به اين عقل تنها معتقد شويم كه يك تكليف اخلاقي براي متدين
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  انتكة يالات نظركاش
آن  ةزي ـعمـل فقـط بـه انگ    يـك ه ارزش ك ـند كد ثابت يوشك انتكبرخي معتقدند هرچند . 1

ا ي ـن درسـتى  يـي عمـل در تع  يـك ه ك ـجى يهان ملاحظاتى دربارة نتادر پنهان و ن، بستگى دارد
قانون  يكى يگو توانم بخواهم دروغ نمى كه ديگو براى مثال مى؛ ندك وارد مى، نادرستى آن دارد

هـوده  يچـون ب  ؛اى هرگـز وجـود نخواهـد داشـت     چ وعدهيه ،ن قانونىيرا با چنيز ؛لى باشدك
ن ي ـه يـا ا كچرا ؛ميش را براي افراد اظهار نمايت خوين ،خود ةندياعمال آ ةه درباركخواهد بود 

  .نمايند با من معامله به مثل مي ،نندكا اگر عجولانه آن را باور يو  ردكادعا را باور نخواهند 
بنـد  يه وى پاك ـاز آنجا، نيبنـابرا . نـد ك ى اشاره مـى يگو ج دروغيبه نتا انتكنجا يدر ا

او متنـاقض و   ةي ـنظر، نماند _ار داردكوه سرزيه تنها با انگكنيعنى اي _ادعاى اصلى خود
  .)63-62ص ،1379، و استرول پاپكين: ك.ر( رسد رمنطقى به نظر مىيغ
ارزش اخلاقـى دارد و  ، ردي ـاطاعت عقل انجام گ ةزيار با انگكمعتقد است اگر  انتك. 2

مال كل يتحص، مانند ارضاى عاطفه، گرى انجام شوديد ةزيانگ با هر، ن صورتير ايدر غ
د گفـت  ي ـامـا با . وجه ارزش اخلاقى ندارد چيبه ه ،وى و اخروىيسعادت و پاداش دن و
منظـور اطاعـت    ارى بـه كم ينك ال مىيست و هرجا به ظاهر خين نكر و ممسين اصلاً ميا

ده و مخفـى در  يولـى پوش ـ ، تر قيعم ةزيانگ يكم يد بدانيبا، درواقع، رديگ عقل انجام مى
م عقـل را  ك ـاگـر از او بپرسـند چـرا ح   ، رو ني ـاز ا. اردزة ظاهرى وجود دين انگيباطن ا

ه ك ـچرا ؛ردك ـم عقـل اطاعـت   ك ـد از حي ـبا: در پاسـخ خواهـد گفـت   ، نـى ك اطاعت مى
ن سـخن او آن اسـت   يمعناى ا. م عقل باشدكع حيه مطكن است يبودن انسان به ا انسان

                                                                                                                             
 بخشيدن به نيت و دليل روح و قوت را چنان تلقي كنيم كه گويي آنها فرامين خدايند و اين عمل را به

  .عزم اخلاقي خود انجام دهيم
بلكه فعل اخلاقي باطني يـا عبـادت روحـي محـض      ؛بنابراين، به اعتقاد كانت، دين عقيدة نظري نيست

تواند در زندگي بـراي   مي ،كند قي كه انسان خيال ميهر چيزي غير از طريق اخلا: گويد وي مي. است
از عبـادت ظـاهري   بنـابراين . م ديني محض و عبادت كاذب خداستخشنودي خدا انجام دهد، توه ،

  .رفت  جست ودر اواخر عمر براي عبادت به كليسا نمي دوري مي
ني را در مقابل مذهب آمده است كه اولين كليساي حقيقي، يعني اولين دين جها يعيس، كانتدر تفسير 

پيام اساسي او ، ترويج همگاني دين . يهودي كه تنها بر قوانين مقرّر و موضوعه مبتني است، بنيان نهد
 .ي وارد استبسيارباره نقدهاي  دراين كانتالبته به ديدگاه ( عقلاني محض، يعني دين اخلاقي است 

      .)286-284ص، 1379محمدرضايي،  :ك.ربراي اطلاع بيشتر 
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، عـت عقـل  عنـى در وراى اطا ي؛ نديب مال انسانى خود را اطاعت عقل مىك، ه او درواقعك
ارى ك ـه ك ـنيه اصـولاً ا كم يريگ جه مىينت، نيبنابرا. مال نفس نهفته استكتر  قيزة عميانگ

 نگرى اسـت  فرضى نادرست و نوعى سطحى، رديزة اطاعت از عقل انجام گيصرفاً با انگ
  .)117-116ص، 1ج ،1379، مصباح يزدي(
ئلة مهم ايـن اسـت كـه    اما مس ؛»ف باشديلكت از سرار اخلاقى كد يبا«: ديگو مى انتك. 3

منتها وي اصـرار دارد كـه    ؛خواهد بلكه نيت هم مي، تنها مطابقت با تكليف كافي نيست
هم قانوني كه عقل گفتـه و   آن ؛نيت انجام وظيفه و احترام به قانون است، مند نيت ارزش

 ،پيدايش نيـت ؛ آيد گزافي در انسان به وجود نمي، حال آنكه اين نيت ؛وضع كرده است
اين مبـادي هرچـه   . خواهد سري مبادي نفساني خاصي مي به مقدماتي است ويك منوط
شـود   واقعي واحكام عقل نظري است و با تحليل روشن مي هاي مبتني بر شناخت، باشد

پس پشت  ؛دانم است كه آن را براي خودم كمال مي كردن به وظيفه به دليل اين كه عمل
گفتـه بـود    كانـت اهي است و حال آنكه خو نيت ديگري است كه همان كمال، اين نيت

  .)96-94ص، همان( ارزش اخلاقي ندارد، حتي اگر براي رسيدن به كمال هم باشد
ر نهضـت  يه از بعضـى جهـات وى تحـت تـأث    ك ـد گفت يبا انتكن يدربارة فلسفة د. 4

ن را واقعـاً  ي ـه دك ـ _خىيان تاريبه اد، نىير شعور ديبراى مثال در تعب؛ گري است روشن
ن نقـص را برطـرف   ي ـدرصدد بود تا ا هگلدهد و  ادى نمىيت زياهم _دانند ىموجود م

ت ي ـعنـى عـالم واقع  ي، وتني ـن يكزين خود سعى داشت عالم فيدر فلسفة د انتك. سازد
بـا عـالم شـعور اخلاقـى و آزادى و     ، ن علىّ و نافى آزادى استيه تابع قوانكتجربى را 

ه ك ـد ي ـتوانـد بگو  دى خود فقـط مـى  ه عقل نظرى به خوك در صورتى، ار وفق دهدياخت
مفهـوم قـانون   . نـد يب دارى فوق تجربـى نمـى  يناپد قتياستمحالى در مفهوم آزادى و حق

ه ك ـدهـد   نـان عملـى مـى   يآن با مفهوم آزادى به ما اطم كنفيق ارتباط لاياز طر، اخلاقى
. مي ـتعلـّق دار ، عنوان موجـودات عاقـل   قت بهين حقيقتى وجود دارد و ما به اين حقيچن

ه عقل عملى مـا را بـه فـرض آن محـقّ     ك ىيتا جا، نانين اطميعقل نظرى هم به استناد ا
 ـ ه مـا مـى  كى يولى تا جا. ندكدارى را تعقّل يقت ناپديتواند حق مى، سازد مى فقـط  ، ميدان

 پس اگـر . دو قلمرو را به دست آورد نيى ايتواند ائتلاف و سازگارى نها ه مىكخداست 
، طـور ضـمنى  م بهك دست، ند و اگر قانون اخلاقىكحاصل عقل عملى تفوق » مصلحت«
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خـدا را   ،مـان يم از لحـاظ ا ي ـما حق دار، ى را مقتضى بداندين ائتلاف و سازگارى نهايا
: ك.ر( قادر به اثبات وجـود خـدا نباشـد    ،ولو عقل از جنبة نظرى آن ،ميقبول داشته باش

  .)353–352ص، 6ج ،1380، كاپلستون
ف يلكه وى از الزام مطلق و تكگاه  آن: گفته بود انتكالى به كدر اش شوپنهاوراند  گفته. 5

ر ينهـا تعـاب  يرا اي ـز ؛دهـد   ب مـى ي ـخوانندگان خـود را فر  بيشتر، ديگو رمشروط سخن مىيغ
الـزام ذاتـاً   ، نيبنـابرا . ا ثواب و عقاب باشديد يعد وعد و ويحتماً با ،وراى الزام. ندا متناقض

ه اگـر مـا   ك ـچرا ؛ردك گمان مى انتكه ك آنچنان ،و نامشروطنه مطلق  ،د و مشروط استيمق
اخلاق را بـا اصـل    انتك. م داشتيمعنا خواه لفظى تهى و بى، ميريمعناى جزا را از الزام بگ

لت و يعنـى اتحـاد فض ـ  ي، ري ـن خيه اصل برتـر كان مجبور شد يولى در پا، ردكالزام شروع 
شـروع شـد و اخـلاق مبتنـى بـر       يكرادة نه از اك انتكاخلاق ، نيبنابرا. رديسعادت را بپذ
. شـود  رش آن مىيمجبور به پذ، نقد عقل عملىتاب كدر ، انيدر پا، ردك ار مىكسعادت را ان

ات مبتنـى  ي ـبر صرف اصـول اله ، ا ندانديچه خود بداند ، اخلاق را انتك، شوپنهاوربه نظر 
: دي ـگو ان مـى يدر پا، اندد ف را در ابتدا مربوط به خدا نمىيلكهرچند او مفهوم ت. رده استك
ا ي ـمبـدأ  ، قـت يدر حق، پندارد جه ميينت انتكعنى آنچه را ي؛ ف از خدا صادر شده استيلكت

  .جه استينت، در واقع، پندارد يچه را مقدمات مات است و آنيمقدمات اله
 ،ه از آنك ـزة وهمـى اسـت   ي ـصـرف انگ ، نامـد  امر مطلق مى انتكچه را آن، شوپنهاوربه نظر 

ه ك ـوارونه اسـت    حىيهمان اخلاق مس، لى پنهانكبه ش انتكاخلاق . شود حاصل نمىاى  دهيفا
حى بـا  ياخـلاق مس ـ . ى اسـت ياكازمند نقطة اتين ،توازن خود را از دست داده و براى اثبات خود

 ـ ف را بـه ي ـلكگـاه ت  شـود و آن  شروع مى ،ه مبتنى بر وحى استكمان به خدا يا ه ارادة ك ـنيا ةمثاب
ند ك عنوان اصل مطلق و نامشروط شروع مىف بهيلكابتدا از ت انتكاما ، ر؛يگ در نظر مى، خداست

ن وارونگـى  ي ـاز ا انـت كلات اخـلاق  كتمام مش. رسد عنوان اصل موضوع مىو سپس به خدا به
  .)Acton ,1974, pp.362-363 /223- 221ص ،1973، ابراهيم( است

ه با قـدرت  كند ك دمى تصور مىگانه از آيموجودى ب، خىيدگاه تاريخدا را از د انتك. 6
ه از ك ـند ك د به ثواب و ترس از عقاب اخروى مجبور مىيها را با ام مطلقة خود ما انسان
ارزش اخلاقـى  ، ن اويدر صورت اطاعت از فـرام ، نيبنابرا. مينكت ياوامر گزاف وى تبع

برترى ه سعادت و كداند  رى مىين خيخدا را برتر، گريى ديدر جا. رود ن مىياعمال از ب
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ن يچن ـهم. ستيل و هوس نيرا تابع ميز ؛داند ارادة او را مقدس مى. امل داردكطور  را به
 انـت كحال بـه  . ه علم و قدرتى نامتناهى داردكداند  خدا را موجود عقلانى نامتناهى مى

از نظـر شـما   ، ميه موجـودات عقلانـى متنـاهى هسـت    كه اگر اوامر عقلى ما كد گفت يبا
ه موجـود عقلانـى نامتنـاهى    كى يچگونه اوامر خدا، ستيو گزاف نواجب الاتباع است 

  .گزاف است، است و در او علم و قدرت نامتناهى و برترى تام وجود دارد
ه ثـواب و عقـاب اخـروى ارزش    ك ـنـد  ك ادعـا مـى   انتكه كن مسئله هم يدرمورد ا

ه اوامـر  ك ـانى س ـكارى از يزة بسيانگ، ه اولاًكد گفت يبا، برد ن مىياخلاقى اعمال را از ب
ه اطاعـت از اوامـر   ك ـبل، ستيد به بهشت و ترس از دوزخ نيام، نندك خدا را اطاعت مى

لت در او در حـد  يه علم و قـدرت نامتنـاهى دارد و فض ـ  كم نامتناهى است كيخداى ح
اگر كسي انجام  است نيز در تفسير سورة حمد معتقد علامه طباطباييكه  چنان ؛اعلاست

بـه  . شرك ورزيده است، طمع بهشت يا ترس از جهنم انجام دهدعبادت و بندگي را به 
عبادت خالص اين است كه آن را تنها به قصد انجام دستور يا بنـدگي خـدا   ، نظر علامه
  .)5 -1،  ص1ق، ج1417، طباطبايي( انجام دهيم

زة عقلانـى مـا متعـارض    ي ـه با انگكد و ترس هنگامى با اخلاق منافات دارد يام، اًيثان
زة اخلاقـى  ي ـت انگي ـثواب و عقاب اخروى را بـراى تقو ، اريگر عقل آدمى با اختا. باشد
چون اطاعـت  ، منافاتى با خودمختارى ارادة انسان ندارد، د بداند و به آنها معتقد شوديمف

  .ن موجودى از عقل خود ما برخاسته استين چنياز فرام
زة يارى صرفاً با انگك چيه، اه با توجه به اين نقدهكجه گرفت ين نتيتوان چن مى، انيدر پا

ارزش اخلاقـى  ، ن باشـد كرد و اگر به فرض هم درست و مميپذ اطاعت از عقل انجام نمى
زة ظـاهرى  ي ـن انگي ـده و مخفى در بـاطن ا يولى پوش، تر قياى عم زهيد انگيبا، نيبنابرا. ندارد

  .ردكم يخواه زة اصلى و واقعى اشارهين انگيدگاه موافقان به ايه در دكوجود داشته باشد 

  )نقش خداباوري در تقويت انگيزة اخلاقي( دگاه موافقانيد) ب

  دگاه برخى از فلاسفة اخلاق غربيد. 1

هـا   تواند التزام آدمى را به ارزش اخلاق غرب معتقدند خداباورى مىبرخي از فيلسوفان 
ز سـه  آنان ا. هاى نوى را به وجود آورد ارزش، برآن ا گسترش دهد و علاوهيند كت يتقو

  :اند ردهكن امر استدلال يراه مختلف بر ا
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  در صورت وجود خداها  و درست و نادرستها  ت خوب و بديتقو. 1 -1

فهم عاطفى  يكدانستن  ه با در نظرگرفتن و مسلّمكاند  متفكران غربي ادعا كرده از برخي
ه در ك ـ ردك ـتوان اسـتدلال   مى) Passibitism(» دارى عاطفه« ةياز خداوند موسوم به نظر
و بـدها  تـر   ودرسـت تر  عالم حتي خوب هاي و درستها  خوب، صورت وجود خداوند

 .ه خداوند وجـود نداشـته باشـد   كاز حالتى است تر  عالم بدتر و نادرست هاي ونادرست
» ق خـداباورى ي ـهـا از طر  ت ارزشي ـتقو« تـوان اسـتدلال مبتنـى بـر     ن استدلال را مىيا
)Intensity of Theism Argument (ه مـراد از  كد روشن ساخت يابتدا با. ردكطلاح اص

ا بـه  ي ـند و كت يها را تقو تواند ارزش ه چگونه مىين نظريست و ايدارى چ ة عاطفهينظر
خداونـد بـه   : دي ـگو دارى مـى  ة عاطفـه ينظر. ديزش اخلاقى را مضاعف نمايانگ، عبارتى

ة يبنابر نظر. برد رهاى عالم لذت مىيشود و از خ هاى عالم متأسف و متألم مى خاطر بدى
لحـاظ   رها و شرهّاى عالم بـه يل خيدل اندوه و خوشى خداوند به، خداباورانه دارىِِِِِِِِ عاطفه
  . رحمانه رانه است و نه بىينش عاطفى خداوند به عالم نه شركوا. سته استيشا ،اخلاقى

مـا   اندوه ناشى از اعمال نادرسـت  ،ه در صورت وجود خداوندكن استدلال بر آن است يا
   .ت داردين اندوه اخلاقاً موضوعيه خداوند وجود نداشته باشد و اكشتر از حالتى است يب

ن ي ـز صـورت بسـت و بـه ا   ين توان براساس اوضاع امور شرّ و بد ن استدلال را مىيا
شـرتّر از   وتر  شرّ حتى بد هاى بد و تيوضع، ه اگر خدا وجود داشته باشدكد يجه رسينت

توان در خصوص  ن استدلال را مىين ايچنهم. جود نداشته باشده خدا وكحالتى هستند 
ه فعـل درسـت و   كد يجه رسين نتير صورت بست و به ايهاى خ تيفعل درست و وضع

  .شوند لذت الهى را موجب مى، رياوضاع امور خ
ه در ك ـرد ك ـتـوان اسـتدلال    دارى مـى  ة عاطفهيه بنابر نظركم يريگ جه مىينت، ترتيب بدين

 هـاي  و بدتر و درست ونادرسـت تر  خوب ،و بدهاي عالمها  خوب ،اوندصورت وجود خد
براي دفـاع از  ( .وند وجود نداشته باشده خداكاز حالتى است تر  و نادرستتر  درست ،عالم

 Clark ,1992): ك.نظريه عاطفه داري ر

  ت الهىكيهاى ناشى از مال ارزش. 1 -2

رات و ي ـافتـه از خ يفى بسـط  يتوص ،ىاند كه خداباور برخي ديگر از متفكران غربي مدعي
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  ،ه عـالم اسـت  يه خداوند هم علت موجده و هم علت مبقكچرا ؛دهد شرور را به دست مى
 حىيتـب مقـدس عبـرى و مس ـ   كت الهى بر عـالم در  كيمال.  ز هستيآن ن كمال، نيبنابرا

الله  و« :و در قـرآن ) 4/18، صـحيفة زقيـال   /12/5، مزامير /18- 29/11، اول تواريخ:  ك.ر(
 18،40- 17: مائـده  /18: عمـران  آل /42: نـور ( »ملك السماوات والارض والي االله المصـير 

قـل  « و) 73 :انعـام ( »...له الملك يوم بنفخ في الصـور  و« ،)158: اعراف /116: توبه /120و
ن از اعتقـادات اساسـى   يچن ـهم. د شـده اسـت  يي ـتأ) 26: عمران آل( »...اللهم مالك الملك

توانـد   ن برداشتى هم مىيچن. د استيات جدين وسطا و بخش اعظم الهات فلسفى قروياله
  .ندكجاد يف نوى را ايالكف به بار آورد و هم تيالكت دربارةاى  شده تياحساس تقو
: ك.ر( اسـت  كجـان لا ، دي ـلسوفان جديان فيت الهى در مكين مدافع ماليتر معروف

Idziak, 1980, p.182(. ن برنيچارد سوئير )ك.ر :Swinburne, 1977, pp.206-207( ،
مطلقـاً  ، تكين ماليل هميبه دل. اند ردهكت يحما كلاگران از موضع يو د باروچ بروددى

ت بـر  كي ـاز ما هم حـق مال  يك چيه.  زى از مخلوقات بدزدديه خداوند چكمحال است 
ه بـه  ك ـزى ي ـچ«: سدينو ن مطلب مىيد اييدر تأ ناسيوكتوماس آ. ميحقوق خداوند ندار

خـدا   ةتواند مخـالف اراد  نمى، عالم است كه مالكى يآن خدا، شود ا گرفته مىفرمان خد
جـامع  ، 1384، آكوينـاس (» قت دزدى مخالفت بـا ارادة خداسـت  يه حقكباشد و حال آن

ه منطقـاً  ك ـآن اسـت   ،لامك ـن يلازمة ا«: هكرد يگ جه مىينت ن برنيسوئ .)945ص، هياتال
را اگر خداوند فردى از افراد انسان يز ؛ندكسى را به دزدى امر كه خداوند كمحال است 

گـرفتن آن  ، نيشود و بنـابرا  ز از آنِ او مىيله آن چيوس نيبد، ندكزى امر يرا به گرفتن چ
خـداباوران بـراى   ، اغلـب  .)Swinburne, 1977, p.207(» ز توسـط او دزدى اسـت  ي ـچ

ن يبـه هم ـ  ،گـران يبـه د  كم ـكف ي ـلكت احساسـى ت يى افراطى و تقويف فردگرايتضع
ف خـداباوران  ي ـلكن تي ـز بـراى اثبـات ا  يخى نيلحاظ تار به. اند ردهكت الهى استناد كيمال

ن ي ـا. اى از جانـب خداونـد بـه اوسـت     هي ـهد ،آدمـى  كمليما ةه همكاند  ردهكاستدلال 
ن نظام اخلاقى يبعضى بر ا. حى و اسلامى آمده استيمس، هودىيهاى  مضمون در سنتّ

ه ك ـن است ين آنها ايتر ه از جمله عمدهكاند  ردهكتى وارد الاكاش ،ت الهىكيمبتنى بر مال
 ,Young: ك.بـراي توضـيح بيشـتر ر   ( نـد ك ها را بردة خدا مى ن نظامى ظاهراً انسانيچن

1977/ Lombordi, 1984(. كه مملـو ك ـنيل اپاسـخ او : انـد  ال دو پاسخ دادهكن اشياز ا 
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بـازى و   خـوش هـوس   دسـت  ،نير است و بنابرايخدا ذاتاً خ. ستيز بدى نيخدابودن چ
. اسى مع الفارق استيق ،ن رابطه به بردگى بشرىياس ايق، رو نياز ا ؛شود عدالتى نمى بى

رد و ك ـد نظـر  ي ـتجد ،ت الهـى كي ـد در نظام اخلاقىِ مبتنى بـر مال يبا ه مىكنيپاسخ دوم ا
ن همه افراطى يرات قابل توجهى در آن داد تا نگاهش به تعلّق اشخاص به خداوند اييتغ

  .Brody, 1974(: ك.براي توضيح بيشتر در بارة مالكيت الهي ر( نباشد

  هاى ناشى از رابطه با خدا ارزش. 1 -3

ت زندگى ينى را از غايگزيرهاى جايدگاه برخى فلاسفة اخلاق غرب خداباورى تصوياز د
 هـاى ناشـى از رابطـه بـا خـدا      ه آنهـا را ارزش ك ـه لـوازمى دارد  كمعنا نيا به ؛ندك فراهم مى

رى از رابطـة خـدا و انسـان در    ي ـه خك ـن است ياعتقاد بر ا، ن سطحيتر لىكدر . اند دانسته
ة ياستناد به نظر، رو نياز ا. شود جاد مىيفرد انسانى ا يكخصوص نگاه خدا به انسان براى 

ن يـي ننـد نقـش خـدا را در تع   ك خداباوران تلاش مـى  .ندك دا مىيت پيناظر آرمانى موضوع
، نيبرا علاوه. لى به منظر ناظر عالم مطلق ببرندكن استناد ياز صرف همت زندگى فراتر يغا

ر را ي ـن خيا آدامز نيليمار .هاى فردى اهتمام دارد ه خداوند به زندگىكن است ياعتقاد بر ا
ز يدر خداباروى سنتّى ن .)Adams, 1991, p.291: ك.ر( داند در قالب ارتباط با خداوند مى

  .رات مبتنى بر رابطة انسان با خدا آمده استيخافته از ي ن مفهوم بسطيا
ش بـا خـدا   يخـو  ةرابط ـ ه برخـى خـداباوران آن را عرصـة   كاى  در عرصه، نيبنابرا

 شـود  گـر متحـول مـى   يهاى د ند و هم ارزشك دا مىيهاى نو تحقق پ هم ارزش، دانند مى
  .)365-354ص ،1382، تاليافروّ: ك.ر(

رة نقـش خـدا بـاوري در تقويـت     دگاه نظام اخلاقي اسلامى در بايد. 2
  انگيزة اخلاقي

                                                      
 ترجمـة حسـن    »تأملي دربارة اخـلاق وديـن  «با عنوان  14-13ش ،نظر البته اين مقاله در مجلة نقد و

 . ميانداري آمده است
 مشخصات انگليسي اين كتاب چنين است :  

Charles Talioferro, Contemporaay Philosophy of Religion, Blockwell Publishers, 1998, 

pp.211-218. 
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ارهاى اخلاقى را كه اساس ارزش در كن است يدگاه اخلاقى اسلام ايهاى د ژگىيى از ويك
ژگـى نظـام اخلاقـى    ين ويا. ندك ه انسان را وادار به انجام عمل مىكداند  اى مى زهيت و انگين

ا ي ـهـاى اخلاقـى    تـب كر ميه در ساكچرا ؛رده استكاتب اخلاقى جدا كر مياسلام را از سا
تفـاوت  ، ه اخلاق اسلامى در پى آن استكتى يا با نيزه نشده و يت و انگياصلاً توجهى به ن

صه شناخته ين خصيرده و با اكه كيعنوان ارزش تزه بهيه روى انگكتبى كتنها م. فاحشى دارد
، دي ـگو مـى  انـت كه كاى  زهياما انگ. است انتكتب اخلاقى كم _ه گفته شدك چنان _شود مى
از . رده باشـد ك ـه عقل آن را مطـرح  كم عقل و احترام به قانونى است كاطاعت از ح ةزيانگ
 انـت كدگاه اخلاقـى  ي ـزه بنـا بـر د  يچ نقشى در انگينى هيهاى د ن و گزارهينه تنها د، رو نيا

در . نـد انداز اخلاقى بـوده و آن را از ارزش مـى   ةزيمخلّ به انگ، ه اگر وارد شوندكبل، ندارند
نـى را عامـل اصـلى ارزش اخلاقـى     يهـاى د  ن و گـزاره ي ـتنها د، نظام اخلاقى اسلام، مقابل

املاً فاقـد  ك، هى نباشدرب اله به قصد رضاى خدا و قكاى را  زهيداند و انگ ارهاى انسان مىك
 و 1373، مصـباح يـزدي  ( دانـد  مالات مىكحتى آن را عامل سقوط انسان از ، ارزش دانسته

  .)2ص ،1379، سبحاني /1377 و 1ص ،1379
 ـه فاصله اكشود  ملاحظه مى، نيبنابرا دگاه ي ـبـا د . اد اسـت ي ـار زيدگاه بس ـي ـدو د ني
بـه   كن ـيا. ميالات و نواقص آن پـى بـرد  كم و به اشيتا حدودى آشنا شد انتكاخلاقى 

ان نظام اخلاقى اسلام ينجا درصدد بيچند در اهر. ميپرداز بررسى نظام اخلاقى اسلام مى
ه سرچشـمه عمـل   ك ـزه يت و انگين ةدگاه آنان را درباريه تنها دكبل، ميستيامل نكور طبه

اى  گونـه  ه بـه كم مباحثى را ينك تلاش مى، ن حاليبا ا، ردكم يمطرح خواه، اخلاقى است
ن شـواهدى از  يچن ـهم، نندك مى كمكشدن آن  شوند و به روشن ن بحث مربوط مىيبه ا
  .مينك ان مىيبطور اختصار ات را بهيات و روايآ

  تيت و ارزش نياهم

ه همـة  ك ـاخـلاق اسـت    ةين پايتر اساسى ،تين. ت استين، م مهم اخلاقىيى از مفاهيك
ت درست روح و جان عمل است يرا نيز ؛ردكد در پرتو آن بررسى يمسائل اخلاقى را با

  .ندك آن را از تباهى و اضمحلال حفظ مىبخشد و  ات و طراوت مىيه به آن حك
ت ي ـت و ارزش ني ـاهم. شود فعل اخلاقى تلقى يكتواند  ت نمىيعل بدون ناساساً ف

ل امـرء  ك ـل« و» اتي ـانمـا الاعمـال بالن  « اي ـ، »ةي ـلا عمل الا بن« اتى ماننديدر اسلام از روا
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  .شود مشخص مى» مانوى
اتب كدر برخى از م. ت از مبادى عمل است و بر چگونگى وقوع فعل دلالت داردين

ارزش ، از نظـر سـودگروى  ، دهنـد  ت نمىيى به نيبها، د سودگروىمانن، معروف اخلاقى
. اثر است جه آن است و مبدأ صدور عمل از لحاظ اخلاقى بىيتابع نت ،عمل يكاخلاقى 

ن عمـل از روى  ي ـخـواه ا ، ى اسـت يگـو  راست، چه ارزش اخلاقى داردآن، ن اساسيبر ا
  . ا از ترسيو  ىيايشى دنياند رد وخواه از روى مصلحتيخواهى صورت گ لتيفض

ار شـده  يد بس ـكي ـن صحت و سقم اخلاقى عمـل تأ ييت در تعيت نيدر اسلام بر اهم
امل عمـل و فصـل   كصورت  ،تين«: نديگو باره مى نيى از بزرگان در ايكه ك چنان ؛است

چه عمـل واحـد   چنان ؛مال و نقص اعمال در آن استك، فساد، محصل اوست و صحت
بـاب وجـود   ، 1ج ،1409، حر عاملي(» ن استيتوهم و گاهى يت گاهى تعظيواسطة ن به

  .)النية في العبادات الواجبه

  تير نيرى و تأثيگ لكچگونگى ش

را تـا انسـان   ي ـز ؛ن علم و عمل استيواسطة ب، ار استكه همان آهنگ و عزم بر كت ين
ه فعل از انسان صادر كند و بعد از قصد است كتواند آن را قصد  نمى ،زى را نشناسديچ
 ت بدون عمل معنا ندارديد عمل را در پى خود داشته باشد و نيت باين، نيبنابرا .شود مى

  .)331ص ،1376، خميني(
ت ي ـرى و منشأ نيگ لكچگونگى ش رةه درباك ثيشرح چهل حدتاب ك در امام خميني 

  .)همان(» ر استيات اخيتابع غا ،تين«: ديگو مورد مى نيدر ا .ز نگاشته استين تاب مستقلىك
ى يهاى اساسى و غا ن خواستهيا. ى آدمى استيهاى نها ت از همان مطلوبيرى نيگ لكش عنىي

ت او را ي ـن، ى انسـان يهاى نها دلبستگي، گريبه عبارت د. سازد ن مىيت وى را معيه نكاوست 
ن پرسـش مطـرح   ي ـامـا بـاز ا  . شود نوبة خود منشأ فعل متناسب با آن مى ت بهيزند و ن رقم مى

طور فطرى در نهـاد آدمـى قـرار    ا بهيرد؟ آيگ ى آدمى چگونه سامان مىيهاه مطلوب نكشود  مى
ات ك ـتـابع مل  ،اتي ـن غاي ـا«: دي ـگو نه مىين زميدر ا ثيشرح چهل حداند؟ مؤلف  داده شده

  .)همان(» لة روح او شده استكه باطن ذات انسان و شاكه است ينفسان

                                                      
 اند اشتهاست كه امام در جواني نگ طلب و ارادهلة منظور رسا .  
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مرهون اعمال انسان است لة باطنى انسان كات اخلاقى و شاكه خود ملكنياما جالب ا
رى ي ـگ لكار نادرست موجـب ش ـ كلت و ية فضكت مليو صواب موجب تقو يكار نكو 
ه در ك ـه معاصى بـه حـدى نرسـند    كد مواظب بود يبا، رو نياز ا. شود ات زشت مىكمل

  .نديهاى زشت اخلاقى درآ هكصورت ملدرون جان آدمى به
هـاى آدمـى    شـه در مطلـوب  يه خود ركت است ين، چه مصدر عمل استآن، نيبنابرا

ات محصـول  ك ـاما مل. رديگ ات روحى انسان سرچشمه مىكن مليهم از سرزم دارد و آن
ات اخلاقـى وجـود   ك ـن عمل اخلاقى و ملينوعى تفاعل ب، جهيدر نت. اعمال آدمى است

گـام در عرصـة اخـلاق بـه جلـو       يك. ندك ت مىيگرى را تقويى ديكه ك طورىبه ؛دارد
نوبـة   را آن عمـل بـه  يز ؛گر استيهاى اخلاقى د نة عمليآوردن زم اهمبه معناى فر، نهادن
ختـه  يات روحـى ر ك ـعنـى مل ي، شة اعمـال آنـى انسـان   يه بر ركاتى است يآب ح ،خود
ن و يلت و سـزاوار تحس ـ ية روحى فض ـكدام ملكت و يدام نكه كد يد ديحال با. شود مى
ات در صورتى فاضله كمل«: نه معتقد استين زميدر ا نىيخمامام . ل استيستة تحصيشا

ه ك ـبل، ل باشـد ي ـقدم نفس دخ ،ل آنكيند و در تشكه نفس اماره در آن تصرّف بكاست 
 ،حياضت شرعىِ صـح ياضت باطل و ريزان در ريفرمودند م مى _دام ظلّه _خ استاد مايش

اضـت باطـل و   ير... ردك ـت ك ـبه قـدم نفـس حر   كاگر سال. قدم نفس و قدم حق است
  .)45ص، همان(» شود عاقبت مى منجر به سوء ،آن كسلو

اتحـاد  « انـد از قاعـدة   برخى خواسـته ، مال انسانكت در ير نياما درباب چگونگى تأث
، قـت يدر حق، شود انسان واقع مى كچه مدره آنكمعنا نيا به. نندكاستفاده » عاقل و معقول
، دنن ـكارى ك ـ نـده كلماتى را روى سـنگ  كه گاهى كنيمانند ا ؛شود ى مىيكبا جان انسان 

ه ك ـ برآن ه علاوهكست يشتر نيوجود ب يك، ن حالتيدر ا. بى استفاده شودكه مركبدون آن
ن ي ـفقـط ا  ،ندك مى كز وقتى مطلبى را دريانسان ن. ز در بر دارديلمات را نك، سنگ است

شـود و   ه انسان بدان عالم مـى كبل، رده باشدكزى تماس حاصل يه با صورت چكست ين
ز موجـود بـه وجـود    ي ـشود و آن چ ذهنى او موجود مى تيصورت به جان انسان و ماه

نـه   ،شـود  قش مـى تخود من، ه با فشاركاى  اغذ برجستهكدرست مانند  ؛انسان خواهد شد
  .ب بر آن نقاشى شده باشدكه با مركنيا

و  180صص ،]تا بي[، سبزواري /329ص ،1360، نمتألهيصدرال( حال برخى فلاسفه
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چـون  ، ت از انسـان سـر بزنـد   ي ـقتـى عمـل بـدون ن   ه وكند يخواهند بگو ا مىيگو) 352
ه عمل از ك اما در صورتى. مال روحى نداردكرى در يتأث، ار نرفتهك اى دربارة آن به شهياند

چـون قصـد و   ، د تصورى از آن در ذهن محقق شوديناچار با به، ت باشديروى قصد و ن
خـود  ل آن را بـه  كروح ش ـ، پـس بـا تصـور عمـل    . ن اسـت كرمميت بدون تصور غين

قـت  يو بـا حق  يـك شه نيحال اگر آن اند. دهد تحولى رخ مى ،رد و در درون روحيپذ مى
اما اگر عمل و ، شود موجب عروج روح وسعة وجودى آن مى، نورى روح سازگار باشد

شـود و   دورت و زنگار و عذاب روح مـى كموجب ، وانى باشديح، شة مربوط به آنياند
، قت انسان بـه روح اسـت نـه بـدن    يو چون حق اردد ستة خود باز مىيمال شاكآن را از 

ه روح فقـط بـا   ك ـو از آنجا ات خارجىكنه حر ،ت استيقت عمل هم به نيحق، نيبنابرا
  .قت برتر انسان باشديحق ةتواند سازند ت نمىيزى جز نيپس چ، شود شه ساخته مىياند

ت را ير نيتأث تواند ى نمىيتنها اما به، درستى است سخنه اتحاد عاقل و معقول كنيبا ا
پـس در  ، شه بوديل علم و انديدل ت تنها بهير نيه اگر تأثكچرا ؛ندكه يمال انسان توجكدر 
، ه شـرور را ك ـه افـرادى  ك ـن است ياش ا و لازمه تينه ن ،بود اثر از آن علم مى، قتيحق

ل تصور يدل ا انسان تنها بهيروحشان آلوده شود و ، نندك ز از آن تصور مىيحتى براى پره
اثـر مطلـوب   ، مان نباشـد يه همراه اكد حقّه مادام يعلم به عقا، رو نياز ا ؛افر شودك، رفك

امـا اگـر   . ق نزد ما موجـود اسـت  يشاف حقاكعنوان علم و انچون تنها به، خود را ندارد
توجـه و طلـب   ، ه بر آن در خارج مترتـّب اسـت  كث آثارى يهمان صورت علمى از ح

ء اسـت و   ه متناسب با آثار وجودى آن شىكداشت  گرى بر انسان خواهدير ديتأث، شود
ن طلـب بـر روح ظـاهر    ي ـاثر ا، ن توجه و طلب نفس و روح انسانى استيچون منشأ ا

ز نـورانى و الهـى   ي ـاثـر آن ن ، اگر مطلوب امر نورانى و الهى بـود ، نيخواهد شد و بنابرا
ه در ك ـ انچن ـ. الهى خواهد بود و موجب بعـد روح از مبـدأ خواهـد شـد    رياست و الا غ

حـر  (» امـه يوم القي ـاتهم يحشر الناس على ني  ان اللّه«:  عن الصادق: ت آمده استيروا
  .)87ش، 1ج ،1409، عاملي
حتـى نقـش   . نـد ك ر خـود را مـى  يتأث، ردهكارناكت يه گاه با نكت تا آنجاست ير نيتأث
 تي ـه برحسـب روا ك ـه اسـت  يت در سعادت و شقاوت انسان تا بدان پايز نيانگ شگفت

 واسـطة  بـه ، ه جاودانه در بهشـت خواهنـد بـود   كان ابدى و آنان يدوزخ، )96ش، همان(
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  .اتشان بوده استين
قت انسان يحق، طرف يكه چون از كن است يت اير نيتأث رةپس خلاصه سخن دربا
اى با بـدن دارد   رابطه ،زند ه از انسان سر مىكهر عملى ، گريبه روح اوست و از طرف د

ه اثرات معنوى آن بـر نفـس   كاى با روح دارد  جسم است و رابطه ه اثرات مادى آن برك
همـان   ،ن رابطـه ي ـو ا، د توجه اصلى به رابطة عمل با روح منعطف شـود يپس با، است

ة المؤمن ين«: فرمود  باقره امام كروست  نياز هم. شود ت مىير به نيتعب ،ه از آنكاست 
ت ي ـما ضعف بـدن عمـا قو  «: مودفر  صادقا امام ي). 109ش، همان(» افضل من عمله

شـتر  يى بيت قوى داراى نشـاط و توانـا  ين واسطة ز بهيبدن ن، )104ش، همان(» ةيه النيعل
جـة  يره نتي ـنظـامى و غ ، اسـى يس، ارهاى بزرگ علمـى كارى از يه بسك چنان. خواهد شد

  .م بوده استكهاى مح تيهاى راسخ و ن عزم
  نين در پرتو ديآفر هاى سعادت زهيانگ

ردن اسـت و  ك ـ تين ةستيزى شايچه چ ديدد يزه بايت و انگيت نيشدن اصالت و اهم نبا روش
 ـهـا با  ن پرسشيبراى پاسخ به ا دام است؟كن يآفر ت سعادتيزه و نيانگ  ـد دي ن يه آخـر ك ـد ي
مسـلمّاً   .دن بـه چـه مراحلـى را دارد   يدام است و انسان استعداد رسكمال براى انسان ك ةدرج

ر محـض  ي ـاو خ. مالات استكرها و منبع همة يسرچشمة همة خ ،ذات مقدس خداوند متعال
چـه  پـس اگـر انسـان بتوانـد هر     .گردد مالى به او باز مىكر و يتناهى است و هر خيمال لاكو 
. تـر شـده اسـت    يـك ش نزديى خـو يمـال نهـا  كبـه  ، نـد ك يـك شتر خود را به خداونـد نزد يب

ونـه شـدن از راه بـالارفتن در    د بتـوان بـه معنـاى خداگ   يشدن معنوى به خداوند را شا يكنزد
داراى سـعادتى بهتـر   ، را انسان هرچه در درجات وجود بالاتر روديز ؛ردكن يينردبان وجود تب

ه ك ـن مرحله هم توجه به حق و انجـام اعمـالى اسـت    يدن به ايراه رس. تر خواهد شد و عالى
ن درجـات  يتـر  توانـد بـه عـالى    انسان زمانى مى. محبوب خداوند و موجب خشنودى او باشد

 ـه اكاعمالى . اى از خدا غافل نباشد ى شود و لحظهيه همة وجودش خداكابد يمال راه ك دو  ني
، رنـد يى به خدا انجام گيكزة نزديعنى هم محبوب خدا باشد و هم به انگي؛ ژگى در آن باشديو

  .شوند ده مىينام» عبادت«، نيدر زبان د
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  قى اسلامدگاه نظام اخلايار اخلاقى از دكزه در ينقش انگ

ار ك ـدر هـر  ، نيبنـابرا . رديگ زه انجام نمىيت و انگين يكارى بدون يار اختكچ ياصولاً ه
شـود   ه سبب مىكار در نفس فاعل وجود دارد كزه براى انجام يداعى و انگ يكارى ياخت

د ي ـآ ش مـى ين پرسش پينجا ايدر ا، رو نياز ا. ندك كا تريار را انجام دهد كآن  ،تا فاعل
ا عـلاوه بـر   ي ـآ، سته است و حسـن فعلـى دارد  يه خودش صالح و شاكقى ه فعل اخلاك

  ا نه؟ يحسن فاعلى هم دارد ، حسن فعلى
، بـر حسـن فعلـى    ه علاوهكارى ارزش اخلاقى دارد ك، دگاه نظام اخلاقى اسلامياز د

مال و سعادت انسـان  كعنى ي، ارهاى اخلاقىكه آثار كچرا ؛داراى حسن فاعلى هم باشد
گـر از  يى ديك ـ ،ژگـى ين وي ـالبتـه ا . شـود  ح مترتبّ مىيت صحيداشتن ن بر حسن فاعلى

تنها در ، ه به خودى خود خوب استكفعلى ، نيبنابرا. ژگى نظام اخلاقى اسلام استيو
 ةزي ـت و انگي ـه از نك ـآن ارزش اخلاقى داشته باشـد   ةدهند تواند براى انجام صورتى مى

، انفـاق ، لى چـون خـدمت بـه مـردم    اعما، جهيدر نت. ح فاعل سرچشمه گرفته باشديصح
زة ي ـه با انگكقى خود را دارند يزمانى ارزش و اثر حق ،يكارهاى نكعبادات و همة ، ثاريا

  .الهى انجام شده باشند
اما  است؛ به حسن فاعلى اشاره شده انتكة اخلاقى يتنها در نظر، اتب اخلاقىكان ميدر م
دگاه ي ـبـرخلاف د ، عقـل اسـت   ياهسـتور ه حسن فاعلى در اطاعت از دكن بوده ياعتقاد او ا

  .دانند را ارتباط درونى با خداى متعال مى كه ملاكاخلاق اسلامى  ةفلاسف
 ةزي ـالهـى و تنهـا بـا هـدف و انگ     ةزيه بدون انگكان را كاعمال مشر ،قرآن، هنين زميدر ا

ى بر آن چ اثر قابل توجهيه هكرده كه ينده تشبكبه گرد پرا، شود ى و مظاهر آن انجام مىيايدن
ن مـردم و  يتحس ـ، مانند شهرت، وىيه تنها به همان آثار دنكبل، )23: فرقان( شود مترتبّ نمى

  .)18- 15: هود( هوده استيباطل و ب ،شود و در آخرت هاى مادى خلاصه مى پاداش

  دگاه نظام اخلاقى اسلاميزة اخلاقى از ديژگى انگيو

ل رضـاى  يه صـرفاً بـراى تحص ـ  ك ـاسـت   آنمند  ار اخلاقى و ارزشك، دگاه اسلامياز د
ل ي ـگاهى به رضاى خداوند بدان دل: ز مراتبى دارديرضاى خداوند ن. رديخداوند انجام گ

زة انسـان  ي ـگاهى هم انگ؛ ا نجات از عذاب استيه منشأ پاداش اخروى كشود  توجه مى
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قـت بـراى   ين حقي ـارهاى اخلاقى صرفاً رضا و خشنودى خداونـد اسـت و ا  كدر انجام 
بـه هـر   . ردك ـاى الهى مشـاهده  يتوان در اول ه آن را تنها مىكت ذاتى دارد يلوبمط ،انسان
بـاً  يقرآن تقر. رضاى خداوند است، دگاه اسلاميار از دكحد نصاب ارزش اخلاقىِ ، حال
، دانـد و در مقابـل   ارهـا مـى  كرضـاى خداونـد را مقـوم ارزش اخلاقـى     ، طور مطلـق به
عامـل سـقوط فعـل از    ، نامتناسب بـا آن باشـند  ه مخالف رضاى الهى و كى را يها زهيانگ

هاى اخلاقـى   رى از انحراف از ارزشيخداوند براى جلوگ. ندك ارزش اخلاقى قلمداد مى
رده ك ـد كي ـزة الهى تأيژه روى انگيو به، هاى منفى رى از سقوط انسان در ارزشيگ شيو پ

  .ثناستاست يكالبته حالت انحرافى در مؤمنان  .)284 و 225: بقره( است
ه انسـان در  ك ـمربوط به موارد خاصى هسـتند  ، نندك ه مىكيت تين ربه كاتى ير آبيشت

: بقـره ( انفاق، )1: ممتحنه( جهاد، )8: حشر( مانند هجرت ؛تر است يكآنها به لغزش نزد
امـوال خـود را بـراى خداونـد و      كـه  دي ـفرما مؤمنان مى ةدربار، در مقابل. رهيو غ) 264

  .)265، همان( نندك نفاق مىش ايهاى خو ردن دلكاستوار
ى از يك ـه ك ـى و آراستگى ظاهر عمل يكعلاوه بر ن، در نظام اخلاقى اسلام، نيبنابرا

د بـه  يز بايرود ن شمار مى ه سرچشمة عمل بهك، كزة پايت و انگين، هاى ارزش است هيپا
ان كعمـل مشـر   ،مثال قرآن براى؛ رديها قرار گ ارزش ومه شود تا عمل انسان جزيآن ضم

ن راه توانسته بودند در دل جامعة عرب ير مسجدالحرام پرداخته و از ايه به تعمكه را كم
وة ي ـعمـل صـالح را م  ، نـد و در مقابـل  ك ارزش تلقى مى بى، م به دست آورنديمقامى عظ
  .)18-17: توبه( داند مان و اخلاص مىيدرخت ا

ه كست يبدان معنا ن ،نيالبته ا .ن عمل شوديتواند حتى جانش مى كت پاين، گرياز طرف د
ه كن است يمنظور ا ؛ بلكهارى نداردكرده و با عمل كر دعوت يار خكت ياسلام مردم را به ن

ه فاقـد تـوان   ك ـبه انجـام آن مبـادرت ورزد و آن  ، ار داردكه توان كآن ؛همة مردم آماده باشند
براى ؛ ندكدا يپه توان انجام آن را كرا در درون خود بپروراند تا روزى  يكار نك زةيانگ، است

آمد و   فردى نزد امام على، افتيروزى خاتمه يه جنگ با پكمثال در جنگ جمل بعد از آن
: امام فرمود. ردك ت مىكن جنگ شريز با ما بود و در ايه دوست داشتم برادرم نكرد كعرض 

ما ن جنگ با يپس او هم در ا: فرمود، آرى: ل و خواست برادر تو با ماست؟ پاسخ داديا ميآ«
نـون در  كا ه هـم ك ـسـانى  كه همة كبل، نه تنها برادرت«: در ادامه فرمود. »ت داشته استكشر

از  ،ن نبـرد ي ـهرگاه پـس از تولـد و آگـاهى از ا   ، برند صلب پدران و رحم مادران به سر مى
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 .)11خطبـة ، نهـج البلاغـه  (» مانند مـا پـاداش خواهنـد داشـت    ، روزى ما خوشحال باشنديپ
رد ك ـان ين بيزه چنيت و انگيدگاه نظام اخلاقى اسلام را درمورد نيتوان د ل مىكدر ، نيبنابرا

  .ار ارزش اخلاقى استيو مع كملا ،زهيه انگك

  گيري جهينت
تنهـا   نـه  كه معتقد بود كانت گرفت كه برخلاف ديدگاه جهينت توان مي ،چه گفته شدناز آ
شـدن آن   ر به اخلاقىه مضكبل، ديشدن اعمال بنما تواند در اخلاقى ى نمىكمكچ ين هيد

امـا  ، شـود  ن خـتم مـى  ي ـان بـه د ي ـعمـل اخلاقـى در پا  ، هرچند از نظر آنها _هست نيز
عملى اخلاقـى اسـت   ، انتكه از نظر كچرا ؛ن ندارديچ ربطى به ديه ،شدن عمل اخلاقى

ر ي ـانجام شده باشـد و در غ  ،فهياطاعت و احترام به قانون و انجام وظ ةزيانگ به ه صرفاًك
مال و سـعادت  كدن به يحتى اگر براى رس، گرى انجام شوديد ةزيبا هر انگ، ن صورتيا

توانـد بـه    ن و خـداباورى مـى  يه دك ندا بر آنخداباوران  _ارزش و اعتبارى ندارد، باشد
بـه  . نـد كدا ي ـه عمل انسان ارزش اخلاقـى پ كشود  ند و باعث ك كمكزش اخلاقى يانگ

زة انسـان را بـراى انجـام عمـل     ي ـتنها انگ هن و خداباورى نيد، از نظر آنان، گريعبارت د
ز بـه  ي ـهـاى نـوى را ن   توانـد ارزش  ه مـى كبل، دهد ا گسترش مىيند ك ت مىياخلاقى تقو
 كمكتواند با  ن مىيمعتقد بودند تنها د نيزاخلاق اسلامى كه متفكران  چنان ؛وجود آورد

مند اسـت   رى ارزشاكه كچرا ؛عمل او را ارزش و اعتبار اخلاقى بخشد ،زة انسانيانگ  به
ه به خـالق خـود تقـربّ    كن است يمال انسان در اكمال برساند و كه نفس انسان را به ك

زة انسـان از انجـام   ي ـانگ، گـر يبه عبارت د. د و هر عملى در راستاى رضاى او باشديجو
مـال و  كتوانـد بـه    انسان مى، ن صورتيرا تنها در ايز ؛تعالى باشد د رضاى حقيعمل با

حسـن فـاعلى هـم    ، د علاوه بـر حسـن فعلـى   يفعل با، اصطلاح آنان و بهسعادت برسد 
مال و سـعادت انسـان بـر حسـن فـاعلى      كعنى ي، ارهاى اخلاقىكرا آثار يز ؛داشته باشد
  .ح انسان مرتبط استيو صح كزة پايماً به انگيشود و حسن فاعلى مستق مترتبّ مى
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